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ادامه از صفحه اول
حــرف از درآمــد زدن جایــی نداشــت و البته بــرای من 
به عنــوان یــک زن، چنــدان هــم مو�ــوع پراهمیتــی 
، فرزند  نبــود امــا بــرای همــکاران مرد مــن کــه همســر
و مســئولیت معــاش داشــتند، امــری حیاتی بــود که 

نمی دانم آن سال ها چه کردند.
 به عنوان دســتیار ســال یــک، زیــر چالش کار و فشــار 
مضاعــ� دســتیاران ســال بالاتــر و اســتاد بودیــم. 
شــرایط کار ســخت بــود و انتظــار بیشــتری نمی شــد 
داشــت. بدتریــن بیمــاران ممکــن از تصادفــات تــا 
بیماری هــای اورژانــس وحشــتنا� کــه مریــض تــا 
مرگ فاصلــه ای نداشــت را بایــد می دیــدی وحق خطا 
، همراهان بیمــار پروژه   کردن نداشــتی. بیمار به کنــار
جدا�انــه ای بودنــد. فرصــت فکــر کــردن نبــود. فقــط 
بایــد می دویــدی، یــک دوی اســتقامت، بــدون نقطــه  
پایان. وقــت خواب و اســتراحت نبود. اســترس تمام 
وجــودت را می گرفــت. دلت حســرت خــواب بلند یک 
روز تعطیــل را داشــت، امــا نمی شــد، چــون حتــی ا�ــر 
فرصتی هــم بــود، بایــد درس می خوانــدی. امتحانات 

پرهراس ارتقای سالانه سر جای شان بودند.
چهــار ســال ســخت دیگــر را هــم گذراندم. شــدم یک 
جــراح عمومــی. یــک جــراح جــوان بی تجربــه که شــاید 
دیگــر شــور و شــوق شــش ســال پیــش به عنــوان 

پزشک عمومی را هم نداشت.
در پایتخت هــم که دریایــی از جراحــان بانام و پــرآوازه 
بــود، محلــی از اعــراب نداشــتم. ایــن بــار هــم بایــد در 

منطقــه  محروم دیگــری خدمــت می کردم و بعــد از آن 
امکان و اجازه  کار در تهران را پیدا می کردم. 

یک جراح عمومی ۳۳ســاله که باید از اول کار را شروع 
! می کرد. یک نقطه صفر دیگر

ســخت بــود، خیلــی ســخت. در یــک مرکــز دورافتاده 
و کم امکانــات دســت تنها، بدتریــن و ســخت ترین 
زنــده  یــا  می کــردی  درمــان  بایــد  را  بیمــاران 

نگه می داشتی. همیشه نمی شد.
بــا همــه  ســختی ها، آن دو ســال را گذراندم. برگشــتم 
پایتخــت. یک جراح ۳۵ســاله بــودم کــه باید دوبــاره از 

صفر شروع می کرد.
بعــد از ماه هــا موفــق شــدم با یــک درمانــگاه قــرارداد 
ببنــدم. آنجــا به عنــوان جــراح عمومــی شــروع بــه کار 
، مریض هایم خ�صه  کردم. بعد از سال ها درس و کار
می شــدند در بخیه و ختنــه و دردهــای غیراختصاصی 
لــر�ی! تعــداد  شــکم و گاهــی حتــی ســرماخوردگی و آ
عمل هــای جراحی عمــ� صفــر بود. چــه کســی به یک 
ح آمــده، اعتمــاد می کــرد  و  جــراح عمومــی تــازه از طــر

خودش را به تی� او می س�رد؟ 
من یــک جــراح عمومــی ۳۵ســاله بــودم کــه به انــدازه  
دوســت هم سن و ســال خــودم کــه کارمند یــک اداره  
معمولی بود یا دوســتان مهندســم که لااقل ۱۲سال 
غ التحصیلی شــان می گذشــت، درآمــد نداشــتم  از فار
امــا اداره  مالیــات طــور دیگــری فکــر می کــرد. اداره  
مالیات مــرا مانند کارخانــه تولید اســکناس می دید و 
می خواســت مالیــات نگرفتــه از کل مشــاغل را از من 

و هم ردیفان من بگیرد. دوســتان و اطرافیان و مردم 
هم کم از اداره مالیات در این تلقی اشتباه نداشتند! 

جــراح  یــک  مــن  امــروز  اســت.  گذشــته  ســال ها 
۵۰ســاله ام. ۱۰ ســال اســت کــه در حــوزه  ســرطان کار 
می کنم. تازه رســیده ام بــه جایی که بیماران بســیاری 
به من اعتماد کنند و بخواهند من جراح شان باشم. 
در این حــوزه انتظار نداری کــه مانند جراحــان زیبایی 
درآمدهای بالا داشــته باشــی. کافی  اســت دلداده کار 

و بیمارانت باشی.
بــاورش بــرای دیگــران ســخت اســت کــه تــازه در ۵۰
ســالگی خانــه ات، خانــه  کوچــک تعاونــی مســکن 
دانشگاه باشد که بعد از ۱۰ ســال خردخرد پول دادن 
تحویلت داده اند یا ماشــی�ت ۲۰۶ پانزده ســال پیش 

یا نه چندان لوکس ساخت چین باشد.
خدمــات مشــاوره های پزشــکی در اینســتا، تلگــرام، 
واتــس اپ، مجالــس عروســی و عــزا، مهمانــی و در 

خیابان و م�ازه و هرجای دیگری هم که بدانند 
پزشــکی، برقــرار اســت و فراغــت انــدک را 

صرف می کند.
رســانه  در  بی  مهری هــا  از  امــان 

و از تنگ نظــری برخــی مــردم و 
دلخوشــی  دیگــر  ســوی  از 

! دعاهای بسیار
در میانسالی که خط روی پیشانی 

و  افتــاده  چشــم های مان  کنــار  و 
مــن اندکــی بــه ع�قه مندی هــای 

نوشــتن  و  ســفر  عکاســی،  از  به تعویق افتــاده ام 
می پردازم، همقطارانم در پی شــروع دیگری هستند. 
دوســتان و همکارانــم یک یــک تــرک وطــن می کننــد. 

اندوه می افتد به قلبم.
. به خیــال خودم  من مانــده ام گوشــه ای از این شــهر
می خواهم یــک چــراغ در تاریکی باشــم. آیا می شــود؟ 
نمی دانم. فقــط این را می دانــم که هــزار بی مهری هم 
که باشــد، وقتی دردی از تن بیماری کم می کنم، وقتی 
برمی گــردم خانــه، آســوده و فارغــم. کســی در گوشــم 

می خواند:
طب�ب شهرم و درمانده از ع�ج خودم

رواست بر دل من ناروای بعضی ها
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می کنم. تازه رســیده ام بــه جایی که بیماران بســیاری 
به من اعتماد کنند و بخواهند من جراح شان باشم. 
در این حــوزه انتظار نداری کــه مانند جراحــان زیبایی 
درآمدهای بالا داشــته باشــی. کافی  اســت دلداده کار 
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